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 :اهداء

به پدر بزرگوارم که در راه تحصیل علم زحمات و مشقات زیادی را به 
 اند. خاطر من برداشت کرده

را در راه خدمت به درس قرآن صرف اش  به مادر عزیزم که تمام زندگی
 نموده است.

 ام کرده است. راه رسیدن به اھدافم ھمیشه یاری به ھمسر خوبم که در
 و نمونه برایم بوده است. به پدر بزرگم که استادی موحد، متقی

به نور چشمانم حفصه، محمد سعید و سعاد که در راه اھدافم بسیار رنج 
 اند. کشیده

 اند. ام برافروخته ارم که چراغ علم را فراراه زندگیبه اساتید بزرگو
 تاسر عالم مشغول خدمت ھستند.ه تمام علماء و اساتیدی که در سرب

و جدایی و اند  برای رساندن دین بستهبار سفر را  به داعیانی که کوله
 کنند. شان را تحمل می دوری از عزیزان

ھا  تمام داعیان و مبلغینی که دوری خانواده، تنھایی و سختی ۀبه خانواد
 کنند. را به خاطر اسلام تحمل می

 اند. ام داشته زم که بیشترین تأثیر را در زندگیبه دوستان عزی
 »مترجم«

 
 
 



 
 مترجم ۀمقدم

خداوند تبارک و تعالی انسان را به عنوان اشرف مخلوقاتش آفرید و اراده 
ظھور برساند، ملائکه مطیع  ۀداشت که با خلقت وی صفات خود را به مرحل

و پوشاک و مسکن احتیاج و فرمانبردار الله تعالی بودند و به خورد و نوش 
و بدین  ،خداوند انسان را آفرید که نیازمند رزق و روزی استنداشتند، 

زَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ﴿ ،خویش را ظاھر نمود» رزاقیت«صفت  ترتیب َ هُوَ ٱلرَّ إنَِّ ٱ�َّ
را ھا  آن کنند و او با توبه رید که گنه میبندگانی آف .]٥٨[الذاریات:  ﴾٥٨ٱلمَۡتُِ� 

خویش را آشکار » غفوریت«دھد تا صفت  قرار میبخشش خویش  رد عفو ومو

َ َ�فُورٞ إنَِّ ٱ﴿ ،گرداند را به ھا  آن بندگانی که .]١٧٣[البقرة:  ﴾١٧٣رَّحِيمٌ  �َّ
بودن خویش را به تصویر » مصور«بھترین شکل و صورت آفرید تا صفت 

حۡسَنِ ﴿ ،کشد
َ
�َ�ٰنَ ِ�ٓ أ خلاصه این که  .]٤[التین:  ﴾٤َ�قۡوِ�ٖ� لقََدۡ خَلقَۡنَا ٱۡ�ِ

�سَ ﴿ ،خداوند انسان را آفرید تا خود را معرفی نماید نَّ وَٱۡ�ِ وَمَا خَلقَۡتُ ٱۡ�ِ
 .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ 

وی است که در این صفت » بودن فتاح«یکی دیگر از صفات خداوند 
 کند. بندگانش جلوه میای بیکران برای  خداوند در شکل خزانه

ر کتابی که پیش رو دارید، سخنرانی دکتر عبدالرزاق بن عبدالمحسن البد
در سالن اجتماعات دانشگاه اسلامی  باشد که پیرامون ھمین موضوع می

 منوره ایراد گردیده است. ۀمدین
اسلامی  ۀبنده ھمیشه در این فکر بودم که خدمتی ماندگار برای جامع

  ج انجام دھم، به یاد دارم زمانی که برای اولین بار این حدیث رسول اکرم



 ٣   مقدمۀ مترجم

 

وْ  جَارِ�َةٍ، صَدَقَةٍ : ثلاََثٍ  مِنْ  إلاَِّ  َ�مَلهُُ  ا�ْقَطَعَ  آدَمَ  اْ�نُ  مَاتَ  إذَِا«
َ
 بهِِ، ينُتَْفَعُ  عِلمٍْ  أ

وْ 
َ
ٍ  أ

َ
ُ  يدَْعُوْ  صَالِحٍ  وَلد

َ
ی کاش این ھرسه را شنیدم با خود آرزو کردم که ا »له

کتاب  لحات باقی بماند، برای اولین قدمبعد از من به عنوان باقیات الصا
ترجمه نمودم، امیدوارم خداوند سبحان این  ۱۳۸۲حاضر را در زمستان 

خدمت ناچیز را به پیشگاھش قبول فرماید و توفیق خدمات بیشتر به بنده و 
 سایر مسلمانان عنایت فرماید.

د متعال خواستارم که اسلام و مسلمین را در سرتاسر در پایان از خداون
 ا در تمام گیتی به اھتزاز درآورد،و پرچم اسلام ر ،عالم عزت و رفعت بخشد

 محترم نیز امید دعای خیر دارم. ۀاز خوانند
 

 م سعید موسویا
 
 



 
 مؤلف ۀمقدم

الحمد الله الحليم العظيم الكريم يفتح على من يشاء من عباده بالحق وهو الفتاح 

العليم وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

ف رحيم وصلى وخواتمه ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوآتاه االله فواتح الخير وجوامعه 

 .عيناالله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجم
از نظر خیر و ترین ابواب علم و سودمندترین آن  تعفبدون شک از پر من
شناخت و تشخیص کلیدھا و اسباب خیر است از  برکت برای مسلمانان،

شود از آنچه که با  کلیدھا و اسباب شر، و شناخت آنچه با آن نفع حاصل می
 آید. آن ضرر به وجود می

کلید و دری قرار داده است که  اً خداوند سبحان برای ھر عمل خیریقین
و برای ھر عمل شر و زشت نیز کلید و دری  ،محل ورود به آن خیر است

 و برای ھر شئ مطلوب که محل ورود به آن شر و بدی است، قرار داده است
 شود. کلیدی است که با آن گشوده می

 



 
 اصطلاحیتعریف مفتاح (کلید) از نظر لغوی و 

ای است که با آن شئ مطلوب و مورد نظر ما باز  مفتاح یا کلید وسیله
شود که اشیایی مثل قفل  شود، این مفتاح ھم بر اشیاء حسی اطلاق می می

 فرماید: شود، چنانچه خداوند تبارک و تعالی می با آن گشوده می

وِْ� ٱلۡقُوَّةِ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَآ إنَِّ مَفَاِ�هَُۥ ﴿
ُ
 بٱِلعُۡصۡبَةِ أ

ُ
[القصص:  ﴾َ�نَُوٓأ

٧٦[. 
ھای)  ما آن اندازه گنج و دفینه بدو داده بودیم که (حمل صندوق«

 .)١(»کرد زور و قدرت سنگینی میگروه پرخزاین آن بر 
شود،  مفتاح بر اشیاء غیر حسی و معنوی نیز اطلاق می ۀو ھمچنین کلم

 :ھمچنان که در حدیث آمده است

لاَةِ  مِفْتاَحُ « هُورُ  الصَّ  ».الطُّ
 .)٢(»وضو کلید نماز است«یعنی 

از فرماید: مفتاح یا کلید به آنچه که با آن چیز بسته ب می /ابن قیم
چیزھای بسته  ۀدر حقیقت مفتاح و کلید گشایند شود، شود گفته می می

 است و از ھمین معناست:

                                           
در بعضی از تفاسیر آمده است که کلیدھای آن از پوست بود که بر شصت شتر حمل  -١

باشد. لیث  شد. و ھمچنین گفته شده که مراد از مفاتیح گنج و خزاین می می
ی مفتاح (خزانه) مفاتح  ی مفتاح مفاتیح است، و جمع کلمه فرماید: جمع کلمه می
 .٤٤٧ – ٤٤٦، ص ٤ج  زھری،للأ تھذیب اللغةباشد.  می

در صحیح جامع شماره  و الألبانی ٣و الترمذی شماره  ٦١ رواه ابوداود، شماره -٢
٥٨٨٥. 
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نََّةِ  مِفْتاَحُ «
ْ
  لاَ  الج

َ
 .»ا�َّ  إلاَِّ  إلِه

 .)١(»لا إله إلا الله است کلید بھشت«

 های زیبای خداوند است نامی از نام» فتاح«

ھمان خداوند عزوجل است که بین بندگانش به آنچه » فتاح«در حقیقت 
و بر ھرکسی  ،کند و به آنچه اراده نماید فیصله می ،کند که بخواھد حکم می

تواند  ارد، ھیچکس نمیگذ که بخواھد در آنچه خواست او باشد منت می
 حکم او را برگرداند و فیصله و امرش را به تأخیر اندازد.

قلُۡ َ�ۡمَعُ بيَۡنَنَا رَ�ُّنَا ُ�مَّ َ�فۡتَحُ بيَنَۡنَا بٱِۡ�َقِّ وَهُوَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می
 .]٢٦[سبأ:  ﴾٢٦ ٱلۡفَتَّاحُ ٱلۡعَليِمُ 

آورد و سپس در میان  گو: پروردگارمان ما را (در روز رستاخیز) گرد میب«
گاه (از کارھای ما و  ما حق داوری می  ».شما) استکند، تنھا او داور آ

 فرماید: می –عزوجل –و ھمچنین خداوند 

ۚ رَ�َّنَا ٱۡ�تَحۡ بيَنَۡ ﴿ نَۡا ِ توََ�َّ ۚ َ�َ ٱ�َّ ءٍ عِلۡمًا نَا وََ�ۡ�َ قَوۡمِناَ وسَِعَ رَ�ُّنَا ُ�َّ َ�ۡ
نتَ خَۡ�ُ ٱلَۡ�تٰحَِِ� 

َ
 .]٨٩[الأعراف:  ﴾٨٩بٱِۡ�َقِّ وَأ

علم پروردگار ما ھمه چیز را دربر گرفته است (و او با رحمت و محبتی «
فرماید، لذا) ما تنھا بر خدا  که نسبت به مؤمنان دارد ایمان ما را محفوظ می

پروردگارا! میان ما و قوم ما به حق بندیم)  ھم بدو پشت می توکل داشته (و
داوری کن (حقی که سنت تو در داوری میان محقین مصلحین و مبطلین 
مفسدین، برآن جاری است) و تو بھترین داورانی (چرا که بر ھمه چیز 

گاھی و بر ھرچیز توانایی  .»آ

                                           
 .٤٥، ص ١حاشیۀ تھذیب السنن، ج  -١



 ٧   تعریف مفتاح (کلید) از نظر لغوی و اصطلاحی

 

 فرماید: و خداوند سبحان در جایی دیگر می

ُ للِنَّاسِ ﴿ ا َ�فۡتَحِ ٱ�َّ ۖ وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرۡسِلَ مَّ مِن رَّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََا
ِۚۦ وهَُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ   .]٢[فاطر:  ﴾٢َ�ُۥ مِنۢ َ�عۡدِه

تواند  یخداوند (درِ خزاین) ھر رحمتی را برای مردم بگشاید، کسی نم«
دارد و از  ی کند، و خداوند ھرچیزی را که باز(آن را ببندد و) از آن جلوگیر

تواند آن را رھا و روان سازد و او توانا و  آن جلوگیری کند، کسی جز او نمی
ماند و نه کاری را بدون فلسفه انجام  کار به جا است (لذا نه در کاری درمی

 .»دھد می
 و آیات قرآنی در این معنا بسیار زیاد است.

 بودن خداوند به دو معنا است  احفتّ 
باشد، و  ھای زیبای خداوند) می الله الحسنی (نامیکی از اسماء » فتاح«

باشد،  این اسم بر صفت کمال عظیمی که مخصوص ذات الله عزوجل می

 فرماید: می »نونية«در کتاب  /کند، ابن قیم دلالت می

ـــــمائه ـــــن أس ـــــاح م ـــــذلك الفت  وك
 

 والفــــــــتح في أوصــــــــافه أمــــــــران 
 

ـــــا ـــــم وهـــــو شرع إلهن ـــــتح بحك  ف
 

ــــــانٍ    والفــــــتح بالاقــــــدار فــــــتح ث
 

 والــــــرب فتــــــاح بــــــذين كلــــــيهما
 

ـــــرحمن  ـــــن ال ـــــاناً م ـــــدلاً وإحس  ع
 

ھای خداوند است، فتح در اوصاف  ترجمه: ھمچنین فتاح از اسم
که آن شریعت پروردگار ما » فتح حکمی« بر دو معنا دلالت دارد، أخداوند

است. پروردگار بلندمرتبه فتاح است به این ھردو » فتح قدری«است و دوم 
 (شریعت و تقدیر). و این عدل و احسانی است از جانب خداوند بخشاینده.
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در حقیقت فتاح ھمان «فرماید:  در توضیح این ابیات می /ابن سعدی
بر دو گونه است:  بودن الله ست، فتاحکریم ا ۀکنند ذات حکَم و احسان

 فتح او بر احکام تقدیری. -۲فتح او بر احکام دینی و جزایی.  -۱
 به: بودن خداوند سبحان فتاح -۱

احکام دینی ھمان شریعت اوست که بر زبان پیامبرانش جاری شده  الف:
آن به راه  ۀاست، شریعتی که حاوی تمام مایحتاج مکلفان بوده و به وسیل

 یابند. راه میراست 
و در احکام جزایی ھمان تمییز و جداکردن اوست بین انبیاء و  ب:

و  شان، با اکرام و معززکردن انبیاء شان و بین اولیاء و دشمنان مخالفان
شان و عذاب و  نمودن دشمنان شان، و با توھین و کوچک شان و نجات پیروان

 حکم او بین تح خداوند روز قیامت وعقوبت ایشان، و ھمچنین است ف
 دھد. مخلوقات، زمانی که به ھرشخص در مقابل عملش جزایی کامل را می

و اما فتح قدری به آنچه که برای بندگانش از خیر و شر، نفع و ضرر،  -۲
شود. خداوند متعال  اطلاق می دکن بخشش و عدم بخشش مقدر می

 فرماید: در این خصوص می

ُ للِنَّاسِ مِن ﴿ ا َ�فۡتَحِ ٱ�َّ ۖ وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرۡسِلَ مَّ رَّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََا
ِۚۦ وهَُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ   .]٢[فاطر:  ﴾٢َ�ُۥ مِنۢ َ�عۡدِه

تواند  خداوند (درِ خزاین) ھر رحمتی را برای مردم بگشاید کسی نمی«
و از (آن را ببندد و) از آن جلوگیری کند، و خداوند ھرچیزی را که باز دارد 

تواند آن را رھا و روان سازد و او توانا و  آن جلوگیری کند، کسی جز او نمی
ماند و نه کاری را بدون فلسفه انجام  میار به جا است (لذا نه در کاری درک

 .»دھد می



 ٩   تعریف مفتاح (کلید) از نظر لغوی و اصطلاحی

 

بنابراین، پروردگار ھمان فتاح دانایی است که با فضل و عدلش برای 
کند و بر  کرم را باز میبندگان مطیع و فرمانبردارش خزاین بخشش و 

 .)١(»دشمنانش عکس آن را
 فتاح دو معنی دارد: ۀکلم«فرماید:  می /و ھمچنین ابن سعد

یعنی ذاتی که با شریعتش بین  ،معنی که به معنای حکم است اولین
سازد، ھمچنین با ثواب و  کند و ایشان را از ھم جدا می بندگانش حکم می

شان  اجردادن فرمانبرداران و عقوبت و عذاب گنھکاران در دنیا و آخرت بین
 پروردگار: ۀراند، و در ھمین معنا است گفت فیصله و حکم می

[سبأ:  ﴾٢٦ َ�فۡتَحُ بيَۡنَنَا بٱِۡ�َقِّ وهَُوَ ٱلۡفَتَّاحُ ٱلعَۡليِمُ  قلُۡ َ�ۡمَعُ بيَۡنَنَا رَ�ُّنَا ُ�مَّ ﴿

٢٦[. 

نتَ خَۡ�ُ ﴿ دیگر پروردگار: ۀو گفت
َ
رَ�َّناَ ٱۡ�تَحۡ بيَۡنَنَا وََ�ۡ�َ قوَۡمِنَا بٱِۡ�َقِّ وَأ

 .]٨٩[الأعراف:  ﴾٨٩ٱلَۡ�تٰحَِِ� 
 ۀو آی ،مت استاول به معنای فتح و جداکردن بین بندگان در روز قیا ۀآی

دوم فتح و جداکردن اوست در دنیا با نصرت حق و اھل حق، ذلت باطل و 
 اھل باطل و عقوبت ایشان.

باشد،  فتح و بازکردن تمام ابواب خیر برای بندگانش می معنای دوم:

ُ للِنَّاسِ مِن رَّۡ�ةَٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََاۖ ﴿ فرماید: خداوند سبحان می ا َ�فۡتَحِ ٱ�َّ مَّ
ِۚۦ وهَُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ   .]٢[فاطر:  ﴾٢وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرۡسِلَ َ�ُۥ مِنۢ َ�عۡدِه

کند، خداوند قفل قلوب کسانی  برای بندگانش منافع دنیا و دین را باز می
ھا معارف ربانی  گشاید و بر این دل را که به لطف و عنایتش نواخته است، می

اند، چنان حقایق و معارفی که احوال ایشان را نیک ریز و حقایق ایمانی را می

                                           
 .٤٥ – ٤٤الحق الواضح المبین، ص  -١



 کلیدهای سعادت   ١٠

کند، مخصوصاً خداوند برای  را به راه راست راھنمایی میھا  آن کرده و
کنندگان به او علوم ربانی، احوال روحانی، انوار درخشنده،  مشتاقین و روی

 گشاید. ھای درست را برمی ھا و ذوق برداشت
روزی را برای بندگانش باز  ھمچنین خداوند ابواب رزق و اسباب کسب

کند و برای پرھیزگاران و متقیان، رزق و اسباب رزقی که گمان آن را  می
نماید و  و برای متوکلان کارھای سخت را آسان می ،نماید کنند آماده می نمی

طلبند و آرزو دارند عطا  گشاید و بالاتر از آنچه که می درھای بسته را می
 .)١(»فرماید می

این اسم عظیم به او متوسل  ۀکریم خواستاریم و به وسیلداوند از خ
ایمان  ۀخوانیم، تا این که بر قلوب ما درواز شویم و او را که فتاح است می می

و بر ما خزاین رحمت و  ،صحیح و ھدایت کامل و یقین استوار را باز کند
 کرانش را بگشاید! به راستی ابواب لطف و کرم و توفیق نیکوکاری و فضل بی

 دعا است. ۀکنند که او شنوا و اجابت

                                           
فتح الرحيم الملک العلام فی علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من  -١

 .٤٨، ص القرآن



 
 کلید بهشت» لا إله إلا الله«

لا إله «توحید  ۀکلمھا  آن ترین به درستی که بزرگترین کلیدھا و پرمنفعت
و این کلمه نھایت منت خداوند و کلید بھشت است و بر آن  ،است »إلا الله

در  /تمام امور استوار است، اساس و بنیاد امور خیر است، امام احمد
روایت کرده است که رسول  سکتاب مسندش از حضرت معاذ بن جبل

 فرمودند: جاکرم

نََّةِ  مَفَاِ�يحُ «
ْ
نْ  شَهَادَةُ  الج

َ
َ  لاَ  أ

َ
ُ  إلاَِّ  إِله  ».ا�َّ

 .)١(»است »لا إله إلا االله« ۀکلیدھای جنت گواھی کلم«

 روایت کرده است که ساز انس /ابونعیم

عْرَابِي: ياَ رسَُول اّ� «
َ
نََّةَ؟ قَالَ: مَا مُ  !قَالَ أ

ْ
َ  لاَ فْتَاحُ الج

َ
ُ  إلاَِّ  إِله  ».ا�َّ

پرسید: ای رسول خدا! کلید بھشت  جنشین از رسول اکرم  یک بادیه«

 .)٢(»لا إله إلا االله«چیست؟ فرمود: 
شان ثابت و  ف است، ولی معناییاین دو حدیث اگرچه در سندشان ضع

صحیح است و ھیچ شکی در آن نیست، نصوص زیادی از کتاب و سنت این 
 کند. را تأیید می

 سر صحیح مسلم از حضرت عمر بن خطاباز آن جمله حدیثی که د
 روایت شده است، در ھمین معنا است:

                                           
 .٢٢١٠٢احمد شماره  مسند -١
 .٩٩حادی الارواح از ابن قیم، ص  -٢



 کلیدهای سعادت   ١٢

ُ عَليَهِْ وسََلَّم قال رسول االله« حَدٍ  مِنْ  مِنُْ�مْ  مَا :صَ�َّ اَ�َّ
َ
  أ

ُ
أ وْ - َ�يبُلِْغُ  َ�توَضََّ

َ
 أ

شْهَدُ  َ�قُولُ  ُ�مَّ  الوْضُُوءَ  -فيَسُْبِغُ 
َ
نْ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
ُ  إلاَِّ  إِله نَّ  ا�َّ

َ
دًا وَأ ُ  هُ َ�بدُْ  ُ�مََّ

ُ
 إلاَِّ  وَرسَُوله

ُ  فتُِحَتْ 
َ

بوَْابُ  له
َ
نََّةِ  أ

ْ
هَا مِنْ  يدَْخُلُ  الثَّمَاِ�يةَُ  الج ِّ�

َ
 ».شَاءَ  �

کند و بعد از  گیرد و سپس وضو را کامل می ھریک از شما که وضو می«

دُ «گوید:  آن می هَ هَ  لاَ  أَنْ  أَشْ أَنَّ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَ ا وَ دً َمَّ بْدُ  محُ ولُهُ  هُ عَ سُ رَ برای او درھای  »وَ
 ».تواند داخل شود شود، از ھرکدام که بخواھد می بھشت باز می ۀگان ھشت

بھشت  ۀگان پس این دلیل صحیح و صریحی است بر این که درھای ھشت

قیده به توحید و کسانی که ع ،شود باز می »لا إله إلا االله«با توحید و شھادت 
 خداوند فرموده است:شان به ھمان صورتی است که  نداشته باشند، حال

﴿ ٰ بَۡ�
َ
ٰ يلَجَِ ٱۡ�َمَلُ ِ� سَمِّ َ� ُ�فَتَّحُ لهَُمۡ � مَاءِٓ وََ� يدَۡخُلوُنَ ٱۡ�َنَّةَ حَ�َّ بُ ٱلسَّ

 .]٤٠[الأعراف:  ﴾ٱۡ�يَِاطِ� 
ارج و  گردد (و خودشان بی باز نمیھا  آن درھای آسمان بر روی«

شوند، مگر این که شتر از  میماند) و به بھشت وارد ن ارزش می شان بی اعمال
(که به ھیچ وجه امکان ندارد ولذا ایشان ھرگز  سوراخ سوزن خیاطی بگذرد

 .»گردند) به بھشت داخل نمی

 لیکن دارای شرایطی است! ،لا إله إلا الله کلید بهشت است
به صاحبش  »اللهلا إله إلا ا«شایسته است بدانیم این کلید و مفتاح عظیم 

زمانی که حق آن را ادا نماید و ارکان آن را به جا آورد و  رساند، مگر نفع نمی
آن را از کتاب و سنت ادا نماید، لذا  ۀآن را لازم بگیرد و حقوق معلوم شروط

آورده است که به وی  سب بن منبهصحیح خودش از وھ رد /امام بخاری
 گفته شد:



 ١٣   کلید بهشت» لا إله إلا الله«

 

ليَسَْ «
َ
َ  لاَ  أ

َ
ُ  إلاَِّ  إِله نََّةِ  مِفْتاَحُ  ا�َّ

ْ
ُ  إلاَِّ  مِفْتاَحٌ  ليَسَْ  وَلَِ�نْ  بََ�، قَالَ  الج

َ
 له

سْنَانٌ،
َ
ُ  بمِِفْتاَحٍ  جِئتَْ  فإَنِْ  أ

َ
سْنَانٌ  له

َ
 ».لكََ  ُ�فْتَحْ  لمَْ  وَ�لاَِّ  لكََ، فتُِحَ  أ

آیا لا إله إلا الله کلید بھشت نیست؟ گفت: آری، و لیکن کلیدی وجود «
دار آوردی  دار باشد، پس اگر کلید دندانه ه آن کلید دندانهندارد، مگر این ک

 ».شود شود و گرنه باز نمی باز می
 کند. ه شروط لا إله إلا الله اشاره میوی با این گفته ب

 فرماید: می »فصل في مفتاح باب الجنة«در ذیل  »نونية«در  /ابن قیم

ـــيس بممكـــن ـــتح البـــاب ل  هـــذا وف
 

ـــــــــنان  ـــــــــلى أس ـــــــــاح ع  إلا بمفت
 

ــــ  مفتاحـــه بشـــهادة الإخـــلاص والت
 

ـــــمان  ـــــهادة الإي ـــــك ش ـــــد تل  وحي
 

ــــ ـــع أل  أســـنانه الأعـــمال وهـــي شرائ
 

 

 إســـــــلام والمفتـــــــاح بالإســـــــنان 
 

ــــه ــــم ب ــــال فك ــــذا المث ــــين ه  لا تلغ
 

 مـــن حـــل إشــــكال لـــذي عرفــــان 
 

دار باشد  بازکردن در [جنت] امکان ندارد، مگر با کلیدی که دندانه« ترجمه:
باشد،  اخلاص و توحید است و ھمین شھادت ایمان میکه کلید آن گواھی 

و آن عبارت است از شریعت اسلام، این  ،ھای آن اعمال [صالح] است دندانه
گاھان اشکالات زیادی را حل  امثال لغو و بیھوده ای نیست و برای آ

 ».کند می
به اھمیت و توجه به شروط لا إله إلا الله و وجوب  /سلف صالح

شود، و از  و این کلمه با شرایط آن پذیرفته می اند، اره کردهگرفتن آن اش لازم
 روایت شده است: /ھمین معنا است آنچه که از حسن بصری

يقولون: من قال: لا � إلا االله دخل الجنة، فقال: من  أنه قيل له: أن ناساً «
 ».قال لا � إلا االله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة



 کلیدهای سعادت   ١٤

گویند: ھرکس لا إله إلا الله  گفته شد: مردم می /به حسن بصری«
شود، گفت: آری، کسی که لا إله إلا الله بگوید و  بگوید داخل بھشت می

 ».شود حقوق و واجبات آن را ادا نماید داخل جنت می
د: چه وکه در حال دفن ھمسرش بود فرم» فرزدق«به  /حسن بصری

فتاد سال است که شھادت لا ای؟ گفت: از ھ چیزی برای این روز آماده کرده
فرمود: این بھترین آمادگی است، اما  /حسن ام، إله إلا الله را آماده کرده

زدن به زنان پاکدامن  ه إلا الله شروطی است، و از تھمتلا إل ۀبرای کلم
 .)١(»بپرھیز

 شدن لا إله إلا الله شرایط پذیرفته
ح شده که لا با تحقیق استقرایی اھل علم در نصوص کتاب و سنت واض

 شود، مگر با ھفت شرط که عبارتند از: إله إلا الله پذیرفته نمی
گاھی ب -۱ ی که منافی جھالت مله معنای لا إله إلا الله، چنان ععلم و آ

 باشد.
 ای نباشد. یقین و باوری که در آن شک و شبه -۲
 شرک و ریا نباشد. ۀآن شائب رداخلاصی که  -۳
 صدقی که در آن دروغ راه نیابد. -۴
 که عاری از بغض و اکراه باشد. محبتی -۵
 انقیاد و فرمانبرداری که گاھی با نافرمانی آلوده نشده باشد. -۶
 قبولیتی که در آن رد نباشد. -۷

 رط را در یک بیت جمع کرده است:ش یکی از علما این ھفت

 علم ويقين وإخـلاص وصـدقك مـع
 

ــــــا  ــــــول له ــــــاد والقب ــــــة وانقي  محب
 

                                           
 .١٤از ابن رجب، ص  خلاصکلمة الإکتاب  -١



 ١٥   کلید بهشت» لا إله إلا الله«

 

شروط را با ذکر بعضی از دلایل آن کنیم تا این  در اینجا اندکی درنگ می
 از کتاب و سنت توضیح دھیم:

گاھی به معنا و مفھوم درست کلم شرط اول  ۀکه عبارت بود از علم و آ
آن  ۀتوحید، چنان علمی که منافی جھل باشد، منظور این است که گویند

کند و ھرگونه عبادت را  بداند که این کلمه انواع عبادت را از غیر خدا نفی می
 فرماید: طوری که خداوند سبحان مینگرداند، ھما فقط برای خداوند ثابت می

 .]٥[الفاتحة:  ﴾٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ� ﴿
، و از تو فقط کنیم پرستیم و غیر تو را عبادت نمی فقط تو را می«یعنی 

 .»خواھیم کنیم و از غیر تو مدد نمی طلب کمک می
 فرماید: می خداوند 

﴿ ُ نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
 .]١٩[محمد:  ﴾فَٱعۡلمَۡ �

 .»پس بدان که نیست ھیچ معبودی برحق به جز خدای یکتا«
 فرماید: و در جای دیگری می

 .]٨٦[الزخرف:  ﴾٨٦َ�عۡلمَُونَ إِ�َّ مَن شَهِدَ بٱِۡ�َقِّ وَهُمۡ ﴿
گاھانه برحق شھادت و گواھی داده (و خداوند را به « مگر کسانی که آ

 .»یگانگی پرستیده) باشند

وَهُمۡ َ�عۡلَمُونَ ﴿ ،ھمان لا إله إلا الله است» حق«که در این آیه مراد از 
شان بدان گواھی دادند، معنای آن را  یعنی ایشان به آنچه با زبان و قلب ﴾٨٦

 دانند. نیز می
 روایت شده است که ساز حضرت عثمان بن عفان مدر صحیح مسل

ِ  رسَُولُ  قَالَ « نَّهُ  َ�عْلمَُ  وهَُوَ  مَاتَ  مَنْ  -وسلم عليه االله ص�- ا�َّ
َ
َ  لاَ  �

َ
ُ  إلاَِّ  إِله  ا�َّ

نََّةَ  دَخَلَ 
ْ
 ».الج



 کلیدهای سعادت   ١٦

 ،داند غیر از الله معبود دیگری نیست کسی که بمیرد در حالی که می«
 .)١(»شود داخل بھشت می

شرط پذیرش لا إله إلا الله قرار  ج بنابراین، علم را خود رسول الله
 اند. داده

 ای راه نداشته باشد، آن شک و شبھهیقین و باوری که در  شرط دوم:
ای در آن  شبھه یقین محکمی داشته باشد که شک ون یعنی قائل کلمه چنا

نداشته باشد، یقین نھایت و کمال علم است، خداوند تبارک و تعالی در وصف 
 فرماید: مؤمنین می

ْ وََ�هَٰدُواْ ﴿ ِ وَرسَُوِ�ۦِ ُ�مَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُا ْ بٱِ�َّ ِينَ ءَامَنوُا مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱ�َّ إِ�َّ
مَۡ�لٰهِِمۡ 

َ
دِٰقوُنَ بأِ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱل�َّ

ُ
ِۚ أ نفُسِهِمۡ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ

َ
 .]١٥[الحجرات:  ﴾١٥وَأ

 اند، که به خدا و پیغمبرش ایمان آوردهاند  مؤمنان (واقعی) تنھا کسانی«
و با مال و جان خویش در  اند، سپس ھرگز شک و تردیدی به خود راه نداده

نان (بلی آنان در راه آ اند، د برخاستهو به جھااند  ادهراه خدا به تلاش ایست
 .»گویند راست ایمان خود) درست و

ْ ﴿ معنای  مکنند. در صحیح مسل یعنی یقین دارند و شک نمی ﴾لمَۡ يرَۡتاَبوُا
 روایت شده است: ساز ابوھریره 

ُ عَليَهِْ وسََلَّم قَالَ رسَُول ا�ِّ « شْهَدُ  :صَ�َّ اَ�َّ
َ
نْ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
ُ  إلاَِّ  إِله �ِّ  ا�َّ

َ
ِ  رسَُولُ  وَ�  ا�َّ

َ  يلَقَْى  لاَ  نََّةَ  دَخَلَ  إلاَِّ  ِ�يهِمَا شَاكٍّ  َ�ْ�َ  َ�بدٌْ  بِهِمَا ا�َّ
ْ
 ».الج

نیست و من  دھم بر این که معبودی به غیر ذات الله ھی میاگو«
ای که خداوند سبحان را با این دو کلمه ملاقات  او ھستم، ھر بنده ۀفرستاد

 ».شود کند در حالی که شکی به آن نداشته باشد پس در جنت داخل می

                                           
 .٢٦صحیح مسلم شماره  -١



 ١٧   کلید بهشت» لا إله إلا الله«

 

 روایت دیگری نیز نقل شده است: سدر صحیح مسلم از حضرت ابوھریره

ِ ا رسَُولِ قَالَ: « ُ عَليَهِْ وسََلَّم �َّ اَئطِِ  هَذَا وَرَاءِ  مِنْ  لقَِيتَ  مَنْ  :صَ�َّ اَ�َّ
ْ
 �شَْهَدُ  الح

نْ 
َ
َ  لاَ  أ

َ
ُ  إلاَِّ  إِله ْهُ  قلَبُْهُ  بهَِا مُسْتيَقِْنًا ا�َّ نََّةِ  فبَشَرِّ

ْ
 ».بِالج

دھد به لا  ھرکسی را که در پشت این دیوار ملاقات کردی که گواھی می«
بشارت إله إلا الله در حالی که آن را در قلبش باور دارد، پس او را به بھشت 

 .)١(»ده

 قرار داده شد. »لا إله إلا االله«بنابراین طبق این حدیث، یقین نیز شرط 
 ۀشرک و ریا نباشد، و آن با تصفی آن اخلاصی است که در آن شرط سوم:

و  ،آید ھای ظاھری و پوشیده به دست می کردن آن از تمام شائبه عمل و پاک
مان در تمام عبادات برای خداوند یگانه. خداوند  کردن نیت نیز با خالص

 فرماید: عزوجل می

ِ ٱّ�ِينُ ٱۡ�َالصُِۚ ﴿ َّ�ِ �َ
َ
 .]٣[الزمر:  ﴾�
 .»ھان! تنھا طاعت و عبادت خالصانه برای خداست و بس«
 فرماید: می و

﴿ َ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ ٱ�َّ
ُ
 .]٥[البینة:  ﴾ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَ وَمَآ أ

گرایانه  ر داده نشده است که مخلصانه و حقشان دستو جز این بدی«
 .»او را آیین (خود) بدانند و تنھا شریعت خدای را بپرستند

روایت شده است که  ج از نبی اکرم سدر حدیث صحیح از ابوھریره
 فرمود:

سْعَدُ «
َ
َ  لاَ  قاَلَ  مَنْ  �شَِفَاعَتِي  النَّاسِ  أ

َ
ُ  إلاَِّ  إِله  ».قلَبِْهِ  مِنْ  خَالصًِا ا�َّ

                                           
 .٣١صحیح مسلم شماره  -١



 کلیدهای سعادت   ١٨

مندترین شخص به شفاعت من کسی است که با اخلاص لا إله إلا  بھره«
 .)١(»الله بگوید

 قرار داده شد.» اخلاص«پس شرط در این حدیث 
یعنی این که بنده  و راستی که در آن کذب راه نیابد، صدق شرط چھارم:

که قلب با زبان  و صدق این است ،این کلمه را با تصدیق قلبی بگوید
 فرماید: ھمین اساس خداوند در مذمت منافقین میھمآھنگ باشد، بر 

ُ َ�عۡلمَُ إنَِّكَ ﴿ ِۗ وَٱ�َّ ْ �شَۡهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ ٱ�َّ إذَِا جَاءَٓكَ ٱلمَُۡ�فِٰقُونَ قاَلوُا
ُ �شَۡهَدُ إنَِّ ٱلمَُۡ�فٰقَِِ� لََ�ذِٰبوُنَ  لرَسَُوُ�ُۥ  .]١[المنافقون:  ﴾١وَٱ�َّ

گویند: ما  خورند و می آیند سوگند می ھنگامی که منافقان نزد تو می«
داند که تو  خداوند می-دھیم که تو حتماً فرستادی خدا ھستی  گواھی می

خود  ۀدر گفتدھد که منافقان  ولی خدا گواھی می -باشی خدا می ۀفرستاد
 .»دروغگو ھستند (چرا که به سخنان خود ایمان ندارند

خداوند سبحان ایشان را به دروغگویی متصف کرد، زیرا آنچه که با 
و خداوند سبحانه و  ،شان موجود نبود ھای گفتند در قلب شان می ھای بانز

 فرماید: تعالی می

ن َ�قُ  ١المٓٓ ﴿
َ
ْ أ ُ�وٓا ن ُ�ۡ�َ

َ
حَسِبَ ٱ�َّاسُ أ

َ
ْ ءَامَنَّا وَهُمۡ َ� ُ�فۡتَنُونَ أ  ٢ولوُٓا

ْ وََ�عَۡلَمَنَّ ٱلَۡ�ذِٰ�َِ�  ِينَ صَدَقوُا ُ ٱ�َّ ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡۖ فلَيََعۡلَمَنَّ ٱ�َّ وَلقََدۡ َ�تَنَّا ٱ�َّ
 .]٣-١[العنکبوت:  ﴾٣

ایم  ھمین که بگویند ایمان آوردهاند  الف لام میم. آیا مردمان گمان برده«
حال خود رھا  به ایم) اقرار کرده ج به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر(و 
د در راه ھایی که بای ھا و سختی با تکالیف و وظایف و رنج(شوند و ایشان  می

                                           
 .٩٩صحیح بخاری شماره  -١



 ١٩   کلید بهشت» لا إله إلا الله«

 

گردند؟ ما کسانی را که قبل از ایشان  زمایش نمیآیین آسمانی تحمل کرد) آ
کسانی راست آخر باید خدا معلوم گرداند چه  ایم، آزمایش کردهاند  بوده
 .»گویند گویند و چه کسانی دروغ می می

روایت شده  ج از رسول کریم سن از حضرت معاذ بن جبلیدر صحیح
 که فرمودند:

حَدٍ  مِنْ  مَا«
َ
نْ  �شَْهَدُ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
ُ  إلاَِّ  إِله نَّ  ا�َّ

َ
دًا وَأ ِ  رسَُولُ  ُ�مََّ  قلَبِْهِ  مِنْ  صِدْقًا ا�َّ

مَهُ  إلاَِّ  ُ  حَرَّ  ».النَّارِ  عَلىَ  ا�َّ
نیست کسی که از صدق دل گواھی دھد که معبودی به غیر از الله «

مگر این که خداوند آتش  ،اوست ۀوجود ندارد و ھمانا محمد بنده و فرستاد
 .)١(»کند جھنم را بر او حرام می

 نیز از شروط کلمه است.» صدق«پس 
محبتی که عاری از بغض و اکراه باشد و آن به این معنی  شرط پنجم:

است که قائل کلمه خدا و رسولش و دین اسلام و مسلمانان پایبند به 
دستورات الھی که بر احکام الھی استوارند را دوست بدارد، و بغض بدارد 
نسبت به کسی که مخالفت با لا إله إلا الله کند و ضد این کلمه یعنی شرک و 

کند که محبت از  مرتکب شود. بعضی از آیات قرآن بر این دلالت می کفر را
 فرماید: شروط ایمان است، خداوند سبحان در قرآن می

ندَادٗ وَمِنَ ٱ�َّاسِ ﴿
َ
ِ أ ِينَ ا ُ�بُِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ ٱمَن َ�تَّخِذُ مِن دُونِ ٱ�َّ ِۖ وَٱ�َّ َّ�

شَدُّ حُبّٗ 
َ
ِۗ ا ءَامَنُوٓاْ أ َّ  .]١٦٥ة: [البقر ﴾ّ�ِ

                                           
 .٣٢و صحیح مسلم شماره  ١٢٨صحیح بخاری شماره  -١



 کلیدهای سعادت   ٢٠

گیزنند و  ھایی را برمی خداگونه ،برخی از مردم ھستند که غیر از خدا«
خدا را اند  دارند، و کسانی که ایمان آورده آنان را ھمچون خدا دوست می

 .»ورزند دارند، (و بالاتر از ھمه چیز بدو عشق می سخت دوست می
 در حدیث آمده است:

ایمان محبت در راه خدا و بغض به خاطر  یھا سمانیترین ر محکم«
 ».اوست

در پذیرفتن این کلمه  قبولیتی که در آن رد نباشد، شرط ششم:
ت، خداوند تبارک و تعالی در باورداشتن به آن با قلب و زبان ضروری اس

بیان کرده است، گروھی که اند  کریم اخبار کسانی را که قبل از ما بودهقرآن
و کسانی که به خاطر عدم  اند، ه إلا الله نجات یافتهبه خاطر پذیرفتن لا ال

 فرماید: قبولیت و ردکردن آن گرفتار ھلاکت و عذاب شدند. چنانچه می

ا عَليَۡنَا ننُجِ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ﴿ ْۚ كََ�لٰكَِ حَقًّ ِينَ ءَامَنُوا  ﴾١٠٣ُ�مَّ ُ�نَّ�ِ رسُُلنََا وَٱ�َّ
 .]١٠٣[یونس: 
گیر کافران گردید) پیغمبران خود و  از آن که (بلا و عذاب گریبان پس«

 رھانیم (این ھم اختصاص به اقوام گذشته و پیغمبران و مؤمنان را می
آورندگان (به تو) را (نیز) نجات  طور ایمانمؤمنان پیشین ندارد، بلکه) ھمین

 .»ناپذیر) حقی است بر ما (حقی مسلم و تخلف و این ،خواھیم داد
 فرماید: در مورد مشرکان خداوند متعال می و

ونَ ﴿ ُ �سَۡتَكِۡ�ُ ْ إذَِا �يِلَ لهَُمۡ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ٱ�َّ هُمۡ َ�نوُٓا �نَِّا  ٣٥إِ�َّ
َ
وََ�قُولوُنَ أ

ۡنُونِۢ   .]٣٦ - ٣٥[الصافات:  ﴾٣٦َ�اَرُِ�وٓاْ ءَالهَِتنَِا لشَِاعِرٖ �َّ
جز خدا معبودی نیست، بزرگی شد:  که وقتی که بدانان گفته میچرا«

یکتاپرستی را بپذیرند) و  دیدند که نمودند (و خویشتن را بالاتر از آن می می



 ٢١   کلید بهشت» لا إله إلا الله«

 

ای معبودھای خویش را رھا  گفتند: آیا ما برای (سخن) شاعر دیوانه می
 .»سازیم؟

لا اله الا الله  ۀد و فرمانبرداری است. برای گویندیاانق شرط ھفتم:
شریعت الله تسلیم گردد و حکم خدا را اذعان  ضروری است که در مقابل

لا إله  ۀگرداند، در این صورت متمسک به کلم دارد و خود را تسلیم الله
 فرماید: می و بر ھمین اساس خداوند ،گردد إلا الله می

ِ وَهُوَ ُ�ۡسِنٞ ﴿ ٓۥ إَِ� ٱ�َّ � ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ  َ�قَدِ  ۞وَمَن �سُۡلمِۡ وجَۡهَهُ ٱلوُۡۡ�َ�ٰ
مُورِ 

ُ
ِ َ�قٰبَِةُ ٱۡ�  .]٢٢[لقمان:  ﴾٢٢�َ� ٱ�َّ

کسی که (دل به خدا دھد و) و مطیعانه رو به خدا کند، در حالی که «
 ۀنیکوکار باشد، به دستاویز بسیار محکمی چنگ زده است. سرانجام ھم

 جزاءشود (و حسنات را پاداش و سیئات را  کارھا به خدا بازگشت داده می
 .»دھد می

، پس فقد استمسك بلا إله إلا االلهّیعنی:  ﴾ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلوُۡۡ�َ�ٰ  َ�قَدِ ﴿
و  ،خداوند سبحان منقادشدن در مقابل شریعت الله را شرط قرار داده است

 این زمانی است که خود را تسلیم رب العالمین کنیم.
شمردن و حفظ الفاظ  ھا ھمه شروط لا إله إلا الله بود و مقصد فقط این

و اند  سوادی ھستند که این شروط را جمع کرده چه بسا افراد بی ،آن نیست
گفته شود شرایط آن را برشمارید ھا  آن و اگر به ،کنند برآن پایبندی می

خوب یاد ندارند، و چه بسیار کسانی که حافظ این شرایط و الفاظ ھستند و 
شان به آن جاری است، اما  شود زبان چون تیری که از کمان خارج می

شان مخالف این کلمه است، پس مطلوب و مورد نظر ما علم و  بینیم عمل می
لا إله  ۀتا این که شخص از روی صدق و حقیقت اھل کلم ،عمل توأمان است

 إلا الله گردد.



 
 درهای بهشت و دوزخ و کلیدهای آنچگونگی 

ْ إَِ�ٰ جَهَنَّمَ زُمَرً�ۖ ﴿ فرماید: خداوند تبارک و تعالی می ِينَ َ�فَرُوٓا وسَِيقَ ٱ�َّ
تُِ�مۡ رسُُلٞ مِّنُ�مۡ 

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
� ٓ بَۡ�ُٰ�هَا وَقاَلَ لهَُمۡ خَزََ�تُهَا

َ
ٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا فتُحَِتۡ � حَ�َّ

ْ بََ�ٰ َ�تۡلوُنَ عَليَُۡ�مۡ ءَاَ�ٰ  تِ رَّ�ُِ�مۡ وَُ�نذِرُونَُ�مۡ لقَِاءَٓ يوَۡمُِ�مۡ َ�ذَٰ�ۚ قاَلوُا
تۡ َ�مَِةُ ٱلۡعَذَابِ َ�َ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ٰ  ٧١ وََ�ِٰ�نۡ حَقَّ بَۡ�

َ
� ْ بَ جَهَنَّمَ �يِلَ ٱدۡخُلُوٓا

ِ�نَ  ِينَ ٱ�َّقَوۡ  ٧٢َ�ِٰ�ِينَ �يِهَاۖ فبَئِۡسَ مَثۡوَى ٱلمُۡتَكَّ�ِ اْ رَ�َّهُمۡ إَِ� ٱۡ�َنَّةِ وسَِيقَ ٱ�َّ
بَۡ�ُٰ�هَا وَقاَلَ لهَُمۡ خَزََ�تُهَا سََ�مٌٰ عَليَُۡ�مۡ طِبۡتمُۡ 

َ
ٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا وَفتُحَِتۡ � زُمَرً�ۖ حَ�َّ

�ضَ  ٧٣فَٱدۡخُلوُهَا َ�ِٰ�ِينَ 
َ
وۡرََ�نَا ٱۡ�

َ
ِي صَدََ�نَا وعَۡدَهۥُ وَأ ِ ٱ�َّ ْ ٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ وَقاَلوُا

جۡرُ ٱلَۡ�مِٰلِ�َ نتََ 
َ
 مِنَ ٱۡ�َنَّةِ حَيۡثُ �شََاءُٓۖ فنَعِۡمَ أ

ُ
أ  .]٧٤ - ٧١[الزمر:  ﴾٧٤بَوَّ
و ھنگامی که بدانجا  ،شوند و کافران به سوی دوزخ گروه گروه رانده می«

شان  گردد و نگھبانان دوزخ بدی شان گشوده می رسیدند درھای آن به روی
ھای  تا آیهاند  تان نیامده خودتان به میانآیا پیغمبرانی از جنس گویند:  می

رویارویی چنین روزی پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از 
(پیغمبران برانگیخته شدند و اوامر و نواھی خدا گویند: آری!  بترسانند؟ می

مان دادند) و لیکن فرمان عذاب بر  را به ما رساندند و از عذاب آخرت بیم
(و ما راه کفر در پیش گرفتیم و باید ھم تاوان  ،قطعی استکافران ثابت و 

ن گفته ه ایشاآن را بپردازیم و چنین سرنوشت شومی داشته باشیم). ب
مانید جایگاه  شود: از درھای دوزخ داخل شوید. جاویدانه در آن می می

جایگاھی است. و کسانی که از (عذاب و خشم)  متکبران چه بد
شوند تا  ، گروه گروه به سوی بھشت رھنمود میپرھیزند پروردگارشان می



 ٢٣   چگونگی درهای بهشت و دوزخ و کلیدهای آن

 

شان به  رسند، بھشتی که درھای آن (برای احترام بدانگاه که به بھشت می
گویند:  می به ایشانشان) باز است. بدین ھنگام نگھبانان بھشت  روی

خوب بوده اید و به نیکی زیسته اید پس خوش باشید و داخل  ،درودتان باد
ن نیکو خواھد بود و تا در آن بمانید و پاداشبھشت شوید و جاودانه 

خویش (که  ۀاس و ستایش خداوندی را سزاست که با ما وعدگویند: سپ می
زادگان داده بود) وفا کرد و سرزمین (بھشت) را از  توسط پیامبران به آدمی

آن ما نموده است تا در ھر جایی از بھشت که بخواھیم منزل گزینیم و به 
کنندگان (به دستورات پروردگار) چه خوب و جالب  ملپاداش عسر بریم. 

 .»است
 فرماید: و نیز در مقامی دیگر در مورد جھنم می

بَۡ�بٰٖ ﴿
َ
ِ باَبٖ  لهََا سَبۡعَةُ �

قۡسُومٌ  لُِّ�ّ  .]٤٤[الحجر:  ﴾٤٤مِّنۡهُمۡ جُزءۡٞ مَّ
ای از آنان  دوزخ دارای ھفت در است و ھر دری بخش خاص و ویژه«

ایشان  یدآیند و متناسب با اعمال زشت و پل به دوزخ درمیدارد (که از آن 
 .»است

کفر و  [با توجه به آیات گذشته، ھم] برای دوزخ ابوابی است که کلید آن
و برای بھشت نیز  ،باشد سوق و عصیان میتکذیب شرک و نفاق، کبر و ف

 ۀدرھایی است که کلید آن توحید، نماز، روزه، نیکوکاری، احسان و بقی
 فرمود: ج روایت شده است که رسول اکرم سباشد. از ابوھریره طاعات می

ْ�فَقَ  مَنْ «
َ
ِ  سَبِيلِ  فِي  زَوجَْْ�ِ  أ بوَْابِ  مِنْ  يَ نوُدِ  ا�َّ

َ
نََّةِ  أ

ْ
، َ�بدَْ  ياَ الج ِ . خَْ�ٌ  هَذَا ا�َّ

هْلِ  مِنْ  كَانَ  َ�مَنْ 
َ
لاَةِ  أ لاَةِ، باَبِ  مِنْ  دُعِيَ  الصَّ هْلِ  مِنْ  كَانَ  وَمَنْ  الصَّ

َ
هَادِ  أ ِ

ْ
 دُعِيَ  الج

هَادِ، باَبِ  مِنْ  ِ
ْ
هْلِ  مِنْ  كَانَ  وَمَنْ  الج

َ
ياَمِ  أ �َّانِ، باَبِ  مِنْ  دُعِيَ  الصِّ  مِنْ  كَانَ  وَمَنْ  الرَّ

هْلِ 
َ
دَقةَِ  أ دَقةَِ  باَبِ  مِنْ  دُعِيَ  الصَّ بوُ قاَلَ . الصَّ

َ
بِي  :- عنه االله رضي- بَْ�رٍ  أ

َ
نتَْ  بأِ

َ
 أ



 کلیدهای سعادت   ٢٤

 ِّ�
ُ
، رسَُولَ  ايَ  وَأ ِ بوَْابِ  تلِكَْ  مِنْ  دُعِيَ  مَنْ  عَلىَ  مَا ا�َّ

َ
ورَةٍ، مِنْ  الأ  يدُْعَي  َ�هَلْ  ضَرُ

حَدٌ 
َ
بوَْابِ  تلِكَْ  مِنْ  أ

َ
رجُْو. َ�عَمْ : قاَلَ  كُلِّهَا الأ

َ
نْ  وَأ

َ
 ».مِنهُْمْ  تَُ�ونَ  أ

ای در راه خدا خرج کند از درھای بھشت خوانده  کسی که بر خانواده«
ای خدا! این عمل تو خیر است،  شود:] ای بنده [و به او گفته میشود،  می

شود، و کسی که اھل  پس ھرکس اھل نماز باشد از باب نماز فرا خوانده می
کسی که اھل روزه باشد از باب  و ،شود جھاد باشد از باب جھاد خوانده می

و کسی که اھل صدقه باشد از باب صدقه خوانده  ،شود ریان خوانده می
! پدر و مادرم فدای تو ج فرمود: ای رسول خدا سشود، حضرت ابوبکر می

باد! چه نیاز و ضرورتی است که شخص از این درھا فراخوانده شود؟! آیا 
فرمودند: بله،  ج شود؟ رسول اکرم این درھا خوانده می ۀکسی از ھم

 .)١(»ا باشیھ امیدوارم که تو از ھمان
 ج روایت شده است که رسول اکرم سدر صحیح از سھل بن سعد

 فرمود:

نََّةِ  فِيْ «
ْ
بوَْابٍ، َ�مَاِ�يَةُ  الج

َ
�َّانَ  �سَُ�َّ  باَبٌ  ِ�يهَا أ ائمُِونَ  إلاَِّ  يدَْخُلُهُ  لاَ  الرَّ  ».الصَّ

شود که از آن  بھشت دارای ھشت در است، بابی از آن ریان نامیده می«
 .)٢(»داران شوند مگر روزه نمیداخل 

کند پیامبر ما حضرت محمد  اولین کسی که درب بھشت را باز می
روایت  سباشند. در صحیح مسلم از حضرت انس بن مالک می ج مصطفی

 فرمودند: ج شده است که رسول گرامی اسلام

نََّةِ  باَبَ  آتِى «
ْ
قِياَمَةِ  يوَْمَ  الج

ْ
سْتَفْتِحُ  ال

َ
اَزِنُ  َ�يقَُولُ  فأَ

ْ
نتَْ  مَنْ  الخ

َ
قوُلُ  أ

َ
دٌ  فأَ . ُ�مََّ

                                           
 .١٨٩٧صحیح بخاری شماره  -١
 .١١٥٢و صحیح مسلم شماره  ٣٢٥٧صحیح بخاری شماره  -٢



 ٢٥   چگونگی درهای بهشت و دوزخ و کلیدهای آن

 

مِرْتُ  بِكَ  َ�يَقُولُ 
ُ
ْ�تَحُ  لاَ  أ

َ
حَدٍ  أ

َ
 ».َ�بلَْكَ  لأ

شوم، نگھبان  گشودن آن میآیم، خواستار  یامت به در بھشت میروز ق«
گوید: دستور داده  حمد، پس میگویم: م گوید: تو چه کسی ھستی؟ می می

 .)١(»گشایم بر کسی قبل از تو نمیام که فقط برای تو باز کنم،  شده
روایت شده است که  سروایت دیگری از صحیح مسلم از انس بن مالک

 فرمودند: ج رسول اکرم

ناَ«
َ
لُ  أ وَّ

َ
نََّةِ  فِي  شَفِيعٍ  أ

ْ
 ».الج

 .)٢(»ین شفیع در بھشت من ھستملوا«
 الفاظی دیگر فرمودند: با و یا

ناَ«
َ
لُ  أ وَّ

َ
نََّةِ  باَبَ  َ�قْرَعُ  مَنْ  أ

ْ
 ».الج

 ».کوبد من اولین کسی ھستم که درب بھشت را می«

                                           
 .١٩٧صحیح مسلم شماره  -١
 .١٩٦صحیح مسلم شماره  -٢



 
 تمام چیزهای پسندیده و مطلوب کلید دارند

ھیچ چیز مطلوبی نیست مگر این که برای آن مفتاح (کلیدی) است که با 
شود، پس مفتاح بھشت چنانچه گذشت توحید است، و کلید نماز  میآن باز 

فرماید:  می /وضو است، ھمانطور که در حدیث وارد شده است، ابن قیم
مفتاح و کلیدی قرار داده که با آن باز خداوند سبحان برای ھر مطلوبی «

 ج شود، پس مفتاح نماز را وضو قرار داده، ھمچنانکه رسول اکرم می
 فرماید: می

لاَةِ  مِفْتاَحُ « هُورُ  الصَّ  ».الطُّ
 .)١(»استوضو کلید نماز «

و نیکوکاری صداقت و مفتاح بھشت  بستن و مفتاح بر مفتاح حج احرام
کردن و مفتاح نصر و  کردن و خوب گوش توحید و مفتاح علم خوب سؤال

فتاح ظفریافتن صبر کردن است، و مفتاح زیادشدن نعمت شکردکردن، و م
کردن است، و مفتاح رستگاری، تقوا، و مفتاح الھی داشتن و ذکرولایت عشق 

توفیق اشتیاق و ترس از خداوند، و کلید اجابت، دعاکردن. و مفتاح اشتیاق 
به آخرت، زھد در دنیا و مفتاح ایمان، فکرکردن در آنچه که خداوند 
بندگانش را به فکرکردن در آن دعوت داده و مفتاح شرفیابی به بارگاه الھی 

کردن قلب و سلامت آن به خاطر خدا و اخلاص به خاطر خدا در حب  تسلیم
شدن قلب، تدبر در آیات قرآن و  و بغض و انجام عمل و ترک آن. و مفتاح زنده

آوردن رحمت، احسان  تضرع در سحرگاه و ترک گناه است. مفتاح به دست

                                           
و آلبانی در صحیح جامع آن را صحیح دانسته،  ٣، ترمذی شماره ٦١أبوداود شماره  -١

 .٥٨٨٥شماره 



 ٢٧   تمام چیزهای پسندیده و مطلوب کلید دارند 

 

و  غاردر عبادت خالق و سعی در نفع مخلوق و مفتاح رزق، سعی ھمراه استف
آخرت،  یاطاعت خدا و رسولش و مفتاح آمادگی برا تقوا و مفتاح عزت

کردن آرزوھای باطل و مفتاح ھر خیر، اشتیاق به خدا و سرای آخرت و  کوتاه
 ھاست.وزھر شر، محبت دنیا و بلندبودن آر مفتاح

ترین ابواب علم است و برای  منفعتشناخت کلیدھای خیر و شر از پر
وافری داشته باشد موفق  ۀکسی که توفیق و بھرشناخت و رعایت آن 

 .)١(»گردد می
از سلف رحمھم الله در این معنی آثاری وارد شده است که بعضی از آن 

 کنم: را برای شما ذکر می
فرماید: اھتمام و توجه بنده به گناھش باعث  می /عون بن عبد الله«

شود، پشیمانی او بر گناه کلید توبه است و ھمیشه بنده به  ترک آن گناه می
ھایش  کند تا این که آن گناه از بعضی نیکی گناھی که انجام داده اھتمام می

 .)٢(»گردد تر می برایش پرمنفعت
فکرکردن کلید رحمت است، آیا «فرماید:  می /سفیان بن عیینه

 .)٣(»نماید کند، سپس توبه می بینی که ابتدا شخص فکر می نمی
ست و اندیشیدن، خاموشی و سکوت فھم تفکر ا«فرماید:  می /وھب

 .)٤(»گفتن، دلیل بر جنت است گفتن است و سخن حق کلید سخن عاقلانه

                                           
 .١٠٠الجواب الکافی ص  -١
 .٢٥١ص  ٤ج  الحلیة رواه ابونعیم فی -٢
 .٣٩ شماره العظمة رواه ابوشیخ فی -٣
 .٥٥شماره  العظمةرواه ابوشیخ فی  -٤



 کلیدهای سعادت   ٢٨

ای پسرم از کسالت و دلتنگی «گوید:  به فرزندش می /محمد بن علی
توانی  ھا است، اگر تو کسل شوی نمی بدی ۀبپرھیز! این دو چیز کلید ھم

 .)١(»توانی صبر کنی حق نمی و اگر دلتنگ شوی بر ،حق را ادا کنی
ھاست و کلید زمین  کلید دریاھا، کشتی«فرماید:  می /حسن بصری

 .)٢(»است ھا است و کلید آسمان دعا راه
، )٣(»ترک ھوای نفس کلید بھشت است«فرماید:  می /سھل بن عبدالله

 فرماید: زیرا خداوند می

ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِۦِ وََ�َ� ٱ�َّفۡسَ عَنِ ٱلهَۡوَىٰ ﴿ مَّ
َ
فإَنَِّ ٱۡ�َنَّةَ ِ�َ  ٤٠وَأ

وَىٰ 
ۡ
 .]٤١ - ٤٠[النازعات:  ﴾٤١ٱلمَۡأ

پروردگار خود ترسیده باشد و نفس را از  اما آن کس که از جا و مقام و«
 .»ھوی و ھوس باز داشته باشد قطعاً بھشت جایگاه (او) است

شود سکوت طولانی کلید عبادت  گفته می«فرماید:  می /سفیان
 .)٤(»است

 ،صدق کلید ھر خوبی و خیر است«فرماید:  می /شیخ الاسلام
دعا کلید ھر «د: فرمای . و می)٥(»ھمانطوری که دروغ کلید ھر بدی است

 .)٦(»خیر است

                                           
 .١٨٣ص  ٣ج الحلیة رواه ابونعیم فی  -١
 .٥٣ص  ١٤تفسیر قرطبی ج  -٢
 .١٣٥ص  ١٩تفسیر قرطبی ج  -٣
 .١٣٦رواه ابن ابی الدنیا فی الصمت شماره  -٤
 .٤٦٧ص  ١ج  الاستقامة -٥
 .٦٦١ص  ١٠مجموع الفتاوی ج  -٦



 
 نیز کلید دارند! ناپسندکارهای  ها و بدی

ھای خیر کلیدی است شر نیز  ی ھر در از دروازهارھمانطوری که ب
 ج است، از رسول اکرم اینچنین است، برای ھر دری از درھای آن کلیدی

در مورد شراب ثابت است که شراب کلید ھر بدی است، در سنن ابن ماجه 
 روایت شده است که فرمودند: ج از رسول اکرم

مَْرَ  �شَْرَبِ  لاَ «
ْ
 ».شَرٍّ  كُلِّ  مِفْتاَحُ  فإَِ�َّهَا الخ

 .)١(»شراب ننوش، زیرا که آن کلید ھر شر و بدی است«
خداوند سبحان برای ھر خیر و شر کلید و دری «فرماید:  می /ابن قیم

گردانی از  شرک و تکبر و روی قرار داده که راه ورود به آن است، ھمچنان که
آنچه که خداوند برای پیامبرش فرستاده و غفلت از ذکر آن و غفلت از حقوق 
 دین را کلید و مفتاح آتش جھنم قرار داده، و شراب را کلید ھر گناه و

ھا را کلید عشق قرار داده، و  موسیقی را کلید زنا و نگریستن به صورت
 ،طلبی را کلید ناکامی و محرومیت، گناھان را کلید کفر کسالت و راحت

دروغ را کلید نفاق و امساک و حرص را کلید بخل و قطع صله رحمی و 
گردانی از آنچه رسول و  ز راه حرام قرار داده است. و رویکسب مال ا

 آن را آورده کلید ھر بدعت و گمراھی قرار داده است. جامبرپی
نماید که دارای بصیرتی صحیح و عقلی سالم  این امور را کسی تصدیق می

باشد، بشناسد.  ود او از خیر و شر میجباشد تا این که آنچه را در نفس و و

                                           
 .٧٣٣٤صححه الألباني فی صحیح الجامع شماره ، و ٣٣٧١سنن ابن ماجه شماره  -١



 کلیدهای سعادت   ٣٠

شایسته و لازم است که ھر انسان و بنده توجه کاملی به شناخت کلیدھا و 
 آن داشته باشد. ۀارد استفادمو

ادشاھی و و خداوند پشتیبان توفیق و عدالت خویش است، تمام پ
دھد،  سانات از آن اوست، او در مورد آنچه انجام میھا و اح ھا نعمت ستایش

 .)١(شوند گیرد و ایشان (بندگان) سؤال می مورد سؤال قرار نمی

                                           
 .١٠٠الجواب الکافی ص  -١



 
 باشند! نیز بعضی کلید خیر و بعضی کلید شر میها  انسان

و  ،بندند بعضی از مردم خودشان کلید خیر ھستند و راه بدی و شر را می
ھای خیر را  کلید بدی و شر ھستند و راه -العیاذ بالله-بعضی از ایشان 

باشد، از ھر ظرفی ھمان  شان از خیر و شر می بندند و این بر حسب حالت می
در اوست. در سنن ابن ماجه و سنن ابن ابی عاصم و دیگر برون تراود که 

 ج روایت شده است که رسول اکرم سکتب از حضرت انس بن مالک
 فرمودند:

ِّ  مَغَالِيقَ  للِخَْْ�ِ  مَفَاِ�يحَ  ناَسًا النَّاسِ  مِنَ  إنَِّ « ِّ  مَفَاِ�يحَ  النَّاسِ  وَمِنَ  للِشرَّ  للِشرَّ
ُ  جَعَلَ  لمَِنْ  َ�طُوَ�  ،للِخَْْ�ِ  مَغَالِيقَ  َْ�ِ  مِفْتاَحَ  ا�َّ

ْ
 جَعَلَ  لمَِنْ  وَوَ�لٌْ  يدََيهِْ  عَلىَ  الخ

ِّ  مِفْتاَحَ   ».يدََيهِْ  عَلىَ  الشرَّ
ھای شر را سد  که کلیدھای خیرند و راهاند  بعضی از مردم کسانی«

 بندند، ھای خیر را می تند و راهو گروھی کلیدھای شر و بدی ھس ،کنند می
و  ،خوشا به حال کسی که خداوند کلید خیر را در دستش قرار داده است

 .)١(»وای به حال کسی که کلید شر در دست اوست
کنندگان دین و  پس پیشوایان ھدایت و دعوتگران به سوی سنت، و نصرت

دھند و بر آزار و  ھدایت دعوت می حاملین علم، کسانی که مردم را به سوی
د و کتاب خدا را که در بین مردم متروک و مھجور کنن اذیت مردم صبر می

بخشند ایشان  کنند و با نور خدا جاھلان را بصیرت می است زنده می
و در ھمین مورد با سند بسیار قوی از انس بن  ،کلیدھای خیر ھستند

                                           
 .٢٩٧و سنن لابن أبی عاصم شماره  ٢٣٧سنن ابن ماجه شماره  -١



 کلیدهای سعادت   ٣٢

 روایت شده است که فرمود: سمالک

 ».إن للخ� مفاتيح و�ن ثابت البنا� من مفاتيح الخ�«
یکی از کلیدھای خیر  سبرای خیر کلیدھای است و ثابت بنانیھمانا «

 .)١(»باشد می
کنندگان سنت رسول  از بزرگان تابعین و از حاملین علم و نصرت /ثابت

 بوده و به خاطر ھمین از کلیدھای خیر شمرده شده است. ج اکرم
ھمچنین است شأن پیشوایان دینی و حاملین سنت و دعوتگران خیر، 

 بندند. ھای شر را می کلیدھای خیر ھستند و راهھا  آن ۀھم
اما دعوتگران باطل و انصار بدعت و ھواپرستان با وجود اختلاف سلیقه و 

ایشان کلیدھای  ۀشان، ھم بودن اھداف شان و متناقض ھای گوناگون طریقه
شکنند  شان صفوف مسلمانان را درھم می شر و بدی ھستند که با خواھشات

کنند و در بین مسلمین  وحدت مسلمین رخنه ایجاد می شان در و با بدعات
 آورند. توزی و پشت به یکدیگر کردن را به وجود می قطع رابطه و کینه

حق و ھدایت  ۀاھل سنت کلید و مفتاح اجتماع و اتحاد و الفت بر طریق
گرایی در امور  شدن و فرقه و اھل بدعت کلید اختلاف و دسته دسته ،ھستند

شود و بدعت  پس سنت سبب تجمع و اتحاد می ،ستندباطل و مردود ھ
 افکند. جدایی می

ترین  از مھم«فرماید:  ھای خیر می در بیان توصیف دروازه /ابن سعدی
 ۀآن تعلیم علوم مفید و منتشرکردن آن است، در حقیقت این کلید ھم

خویی،  دلی و نرم ھا و خیرھا است، امر به معروف و نھی از منکر با نرم نیکی
گذاری کردن سنت نیک  هایبردباری و حکمت از ھمین نوع است، ھمچنین پ

کنند، پاکیزه و مفیدی که مردم از آن پیروی  ۀگرداندن طریق و جاری

                                           
 .١٣٨٥، و ابوالقاسم البغوی فی الجعدیات شماره ٢٤٠ص  ٧ابن ابی شیبه ج  -١



 ٣٣   ها نیز بعضی کلید خیر و بعضی کلید... انسان

 

و پاداش  ،گذاری کند برای او پاداش آن است ھرکسی که سنت نیکی را پایه
و  ،کسی که عمل کند به آن بدون این که از پاداش ایشان چیزی کاسته شود

و گناه کسی  ،گذاری کند برای او گناھش است بدی را پایه ۀکسی که طریق
و  نصیحت مفید بذل است ز ھمین نوعکه به آن عمل کرده تا روز قیامت. ا

ھا ھستند و  کیگران کلیدھای نی نصیحت خیرخواھی در دین و یا در دنیا،
 بندند. ھای بدی را می راه

مؤمن شایسته است ھرگاه با مردم آمیزش و معاشرت و معامله  ۀبرای بند
و  ،نمایدخیر مشغول  رورا غنیمت شمرده و ایشان را به امنماید فرصت  می

ھا در حد توانش خالی  اقل از کاستن شر و بدیمجالس او از فایده یا حد
ھا و خیر و ثواب فراوانی  شخص صاحب توفیق نیکینباشد، چه بسا برای 

گردد، و اساس این  ھای زیادی دور می او بدی ۀشود و به وسیل حاصل می
رسانیدن به بندگان است. بنابراین، ھرگاه  اشتیاق بنده در امور خیر و نفع

بنده اشتیاق عمل خیر را نصب العین خود قرار داده و در حد توان عزم را 
اذ شیوه و روش صحیح تلاش و اتخ با استعانت از الله جزم نموده که

 ».اندوزد ای خود میرکند و ثواب ب این بنده ھمیشه خیر را کسب می ،نماید
فرماید:  ھای شر می در بیان و توصیف دروازه /بعد از آن ابن سعدی

دادن خیر  برعکس این عدم رغبت و شوق بنده در امور خیر باعث از دست«
 ود این ناصح و خیرخواه بندگان نباشد و نفعجاگر با و ،شود یزیادی از او م

دادن  رسانیدن و فریبوجھی قصد نکند و چه بسا قصد ضرر را به ھیچھا  آن
در  ،ھای شخصی یا عقاید فاسدش را داشته باشد ایشان به خاطر غرض

دادن نیکی به اسباب بزرگی  آوردن ضرر و از دست برای به دست حقیقت



 کلیدهای سعادت   ٣٤

 ۀو این مصداق شخصی است که کلید شر و مسدودکنند ،چنگ زده است

ِ  َ�نَعُوذُ «باشد  ھای خیر می راه ورِ  مِنْ  بِاَ�َّ ْ�فُسِنَا شُرُ
َ
ْ�مَالِنَا سَيِّئاَتِ  وَمِنْ  أ

َ
 .)١(»أ

کلیدھای خیر و شر  ۀضمن سخنرانی شیوایی در بار /ابن سعدی
 ۀدودکنندای مؤمنان! سعی کنید مصداق کلید نیکی و مس«فرماید:  می
ھای شر و آفات باشید. ھرکس از شما که مخلص برای الله باشد و  راه

این شخص  ،خیرخواه بندگان او باشد و در حد امکانش یاور امور خیر باشد
و کسی که برخلاف این  ،باشد سعادت می ۀآورند کلید اعمال خیر و به دست

 ».خیر است و بدبختی برای او ثابت شده است ۀکنند باشد مسدود
کردن مردم به  شوند بر مشغول بعضی از افراد ھرگاه با مردم ھمنشین می

و بعضی دیگر مردم را  اند، شان سودمند است حریص آنچه برای دین و دنیای
کنند، در حقیقت مردم را بدبخت و  به آنچه مضر و بیھوده است مشغول می

 اند. از خیر محروم کرده
و  ،کنند ھا و اتحاد و الفت سعی می کردن قلب بعضی از مردم در نزدیک

بعضی دیگر در برانگیختن فتنه و جدایی و متنفرکردن و اختلاف تلاش 
کردن بغض و کینه تلاش  کن و بعضی ھم در نابودکردن و ریشه ،کنند می
ضی افروزند، بع و بعضی ھم در قلوب مردم کینه و عداوت را می ،کنند می

و بعضی دیگر  ،کنند تشویق میدیگران را بر جود و کرم و بخشش و گذشت 
دھند، بعضی انواع کارھای  مردم را به بخل و خسیسی و آبروریزی دعوت می

و بعضی دیگر کار نیک را  ،دھند نیک، اعم از قولی و مالی و بدنی را انجام می
بعضی  شان، شناسند، اگرچه اندک باشد، پس نپرس از حال بد نمی

و بعضی دیگر خود  ،جویی شان پر است از غیبت و خبرچینی و عیب مجالس
شان  دارند، بعضی دیدن و ھمنشینان خود را از این گناھان پاک نگه می

                                           
 .٥١٣ – ٥١٢ص  ١ج  كتاب الرياض الناضرة ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته -١



 ٣٥   ها نیز بعضی کلید خیر و بعضی کلید... انسان

 

شان بندگان را بر طاعت خداوند  اندازد و گفته و حال انسان را به یاد خدا می
 ،کند مسنون امر میمعین و مددگار است و مردم را به ادای حقوق واجب و 

 شان غیر قابل اعتماد است. ھای و بعضی از ایشان مانع از خیر و حالت
برکت است آن ذاتی که بین بندگان این تفاوت بزرگ را به وجود پس با

ا و خلق خدا ھای بزرگوار و کریم نسبت به خد آورده است، گروھی انسان
ھرکسی در ارتباط ھای پست ھستند، این گروه با  و گروھی انسان ،ندتسھ

و گروه دیگر به سوی تمامی اخلاق مذموم  ،باشند باعث خیر و برکت ھستند
ھای  دھند، گروھی کلید و مفتاح نیکوکاری و تقوی و راه و ناپسند دعوت می

ھای بد و  راه ۀیندھای خیر و گشا راه ۀخیرند و گروه دیگر مسدودکنند
و گروھی خائن که در  ،باشند یگروھی امین بر جان و مال و آبرو م اند، آفات

ھا  آن شود، گروھی مسلمانان از دست و زبان ھیچ حالی به ایشان اعتماد نمی
و  ،در امان نیستھا  آن در امان ھستند و گروھی دیگر ھیچ کسی از دست

 رسد. به اھل و اولادشان ھم میھا  آن چه بسا که آزار و اذیت
خواھشات ناپسند نجات دھد و خداوند من و شما را از اعمال و اخلاق و 

و به ما  ،ما را از شر فتنه و امتحان و شر ھر فاجر و تجاوزگری در امان دارد
 آمین. )١(»نیازی را روزی کند! ھدایت و تقوی و عفت و بی

                                           
 .١١٥و  ١١٤ص  الفواكه الشهية فی الخطبة المنبرية -١





 
 ترین کلید خیر شان جامع و سنت ج اسلامرسول گرامی 

کلیدھای خیر و جوامع خیر داده شده است، در  ج به رسول اکرم
روایت شده است که  سالمسند و سسن نسائی حدیث عبدالله بن مسعود

 فرمود:

نَّ «
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمصَ  رسَول اّ�  أ َْ�ِ  فوََاتِحَ  عُلِّمَ  �َّ اَ�َّ

ْ
 ».وخََوَاتمَِهُ  هُ عَ امِ وَ جَ وَ  الخ

آن تعلیم  ۀکلیدھای خیر و جوامع آن و خاتم ج ھمانا به رسول اکرم«
 .)١(»داده شده

خواھد لازم است که  خیر را می ۀکسی که جوامع خیر و کلیدھا و خاتم
و کسی که اتحاد مردم و  ،بر سنت پایبندی کند و شدیداً از بدعت بپرھیزد

بیاموزد ھا  آن را به خواھد باید که سنت میھا  آن گشودن ابواب خیر را برای
د و گشودن ابواب خیر فقط با بدھھا  آن و فھم صحیحی از دین به

امکان دارد، سنت ھمان است که جوامع  ج دادن به سنت رسول اکرم دعوت
 خیر و کلیدھای آن را دربر دارد.

 

                                           
 .٢٣٨ص  ٢و سنن نسایی ج  ٤١٦٠مسند احمد، شماره  -١





 
 نتیجه

ی مسلمان در اراسباب ب ترین پرمنفعتکنم که از  و در پایان عرض می
تشخیص کلیدھای خیر و شر از یکدیگر است، تا در عبادت و علم  زندگی دنیا

 و عمل و دعوت خود بر بصیرت و نوری از جانب خدای سبحان دست یابد.
ھای زیادی است  تصور کنید حالت مردی را که به سرایی که در آن اتاق

شود که وسایل زیادی در آن وجود دارد، بعضی زیبا و بعضی زشت،  آورده می
بخش و  ضر و بعضی مسرتبعضی خوب و بعضی بد، بعضی پرفایده و بعضی م

شود و او  ھا راھنمایی می انگیز، سپس آن مرد به کلیدھای آن اتاق بعضی غم
کسی که داند، بدون شک  استفاده از آن را نمی ۀبه خوبی کلیدھا و طریق

شود و خود را در معرض ضررھا  حالش اینگونه باشد در آن خانه سرگردان می
دھد، چنین شخصی در کار خود سر در گم  و خطرھای بزرگی قرار می

سازد از آنچه  گردد و نفع خود را از ضرر و آنچه او را شادمان می می
  دھد. کند تشخیص نمی ناراحتش می

ن شخص، کسی که حق را از باطل، حال کجا قابل مقایسه است با ای
ھدایت را از گمراھی، سنت را از بدعت، زیبایی را از زشتی، نفع را از ضرر و 

 دھد. اصل را از غیر اصل و بدل تشخیص می

ۚ إِ�َّمَا ﴿ ٰٓ�َ�ۡ
َ
ّ�كَِ ٱۡ�َقُّ كَمَنۡ هُوَ أ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ مَا َّ�

َ
َ�مَن َ�عۡلَمُ �

َ
۞أ

 ُ وْل
ُ
رُ أ لَۡ�بِٰ َ�تَذَكَّ

َ
 .]١٩[الرعد:  ﴾١٩واْ ٱۡ�

داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است  پس آیا کسی که می«
سزا و جزای او  ،میرد کند و ھم برآن می حق است (و برابر آن زندگی می

ھمانند (سزا و جزای) کسی که خواھد بود که (به سبب انحراف از حق و 



 کلیدهای سعادت   ٤٠

تنھا خردمندان (حق را و عظمت خدا را) کفر مطلق، انگار) نابینا است؟! 
 .»فھمند کنند (و فرق میان دو گروه مؤمن و کافر را می درک می

 مردم در میزان حق برابر نیستند. این دو گروه از

ۡ�َ�ٰ وَٱۡ�صَُِ� ﴿
َ
لَُ�تُٰ وََ� ٱ�ُّورُ  ١٩وَمَا �سَۡتَويِ ٱۡ� لُّ  ٢٠وََ� ٱلظُّ وََ� ٱلظِّ

مَۡ�تُٰۚ  ٢١وََ� ٱۡ�َرُورُ 
َ
حۡيَاءُٓ وََ� ٱۡ�

َ
 .]٢٢ - ١٩[فاطر:  ﴾وَمَا �سَۡتَويِ ٱۡ�

باشد و  ھا و نور ھم ھمسان نمی نابینا و بینا یکسان نیستند. و تاریکی«
سایه و گرمای سوزان ھم یکی نیست، و مردگان و زندگان ھم مساوی 

 .»باشند نمی
دان! یب ما بگررا نص ج کتابت و ھدایت به سنت پیامبرت خداوندا! فھم

گویند و  افته قرار بده! از آن کسانی که حق را میۀکنندگان را ما را از ھدایت
 کنند!. با عدالت آن را اجرا می

ھای شر با فضل و  راه ۀکنندما را مفتاح و کلید خیر و مسدود و قرار بده

العالمين يا خير الفاتحين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب كرمين وكرم الأأيا کرمت 

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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